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ادامه از صفحه 10

تفویض ممیزی 
«دستوری» نیست

از نقدهــای وارده دیگــر  �   
ممیزی،  تفویــض  ماجرای  به 
اســت.  مؤلف  نادیده گرفتــن 
صاحب اثــر حلقه مفقوده تمام 
با توجه به  این بحث هاســت. 
تا ۱۵ درصدی  ناچیز ۷  ســهم 
مؤلف از اثرش، و اینکه مؤلفان 
مانند ناشــران از هیــچ کانون، 
اتحادیه، ســندیکا یا هر عنوان 
دیگری که به رســمیت شناخته 
نیست،  برخوردار  باشــد  شده 
فکر نمی کنید ضرورتِ شناسایی 
به عنوان مهم ترین حلقه  مؤلف 
زنجیری که اشاره کردید بیش از 

هر زمان احساس می شود؟
طبعــا هر قشــر و مجموعه ای 
به فعالیت خاصی می پردازند  که 
بــرای  تشــکیلاتی  دارنــد  نیــاز 
و  فعالیت ها  به  سروســامان دادن 
مسائل صنفی شــان داشته باشند. 
کتابفروشــان  و  ناشــران  اتحادیه 
نیز حــول  چنین محوری تشــکیل 
شــده اســت. اکنــون مــا انجمن 
و  کودک ونوجــوان  نویســندگان 
انجمــن تصویرگران کتــاب داریم 
اما متأســفانه در حوزه کتاب های 
عمومی به نظرم موضوع در مسیر 
درســتی پیش نرفته است. ببینید، 
ما در اتحادیه ناشران با طیف های 
مواجهیم،  تفکر  به لحاظ  مختلفی 
از برخــورد عقیدتی  اما همــواره 
پرهیــز می کنیــم. زیــرا اتحادیــه 
باید مســائل و مشــکلات صنفی 
را برطــرف کند، آینده کســب و کار 
اطلاعــات  و  کنــد  پیش بینــی  را 
لازم را بــرای اســتفاده همکاران 
و تطابق شــان بــا شــرایط روز در 
اختیارشــان قرار دهــد. خروج از 
حیطــه وظایــف، تأثیــر منفی بر 

مطالبات صنفی خواهد گذاشت. 
  با این تفاسیر فکر نمی کنید  �

در غیاب چنین نهاد فراگیری در 
طرف مؤلفان،  با اجرایی شــدن 
این طرح، حیات و حضور مؤلف 
بیش از هر چیز به ناشر وابسته 
می شــود و همین امــر ادغام 
ناشــر و مؤلــف تحت عناوینی 
چون کارشناس نشــر را در پی 
خواهد داشــت (اتفاقی که در 
سپردن  شعار  با  اخیر  چندساله 
افتاده اســت)  به اهل فن  کار 
و همیــن این مســئله را پیش 
خواهد آورد که کیفیت آثار فرع 
بر کمیت و توجیه اقتصادی آن 

در نظرگرفته شود؟
هرچنــد کــه به نظر می رســد 
مشــکلاتی بیــن ناشــر و مؤلــف 
وجــود دارد، ولی نبایــد فراموش 
کنیم که هر یــک از این  دو نیازمند 
حضــور دیگــری اســت. آنچــه 
مهم اســت تبیین دقیق حقوق و 
قراردادهایی  در  تکالیف هرکــدام 
اســت که امضــا می کننــد. برای 
کاهش ســوءتفاهم ها پیشــنهادم 
بــه اهــل قلم ایــن اســت که در 
قراردادهایشــان بــا ناشــران حل 
اختلافــات احتمالی شــان را بــه 
اختلاف  حــل  کمیســیون  داوری 
کتابفروشــان  و  ناشــران  اتحادیه 

ارجاع دهند.
کتاب  � چند  آمــوزگار  آقای   

از نشــر «کتاب آمه» که شــما 
مدیریــت آن را بر عهده دارید، 
بلاتکلیــف  ارشــاد  وزارت  در 
مانــده اســت؟ اگــر تفویض 
ممیزی به ســرانجام برســد و 
اجرایی شــود، شــما به عنوان 
ناشر چه کتاب های معطل مانده 
منتشــر  را  مجوزنگرفته ای  یــا 

می کنید؟
نشر کتاب آمه هم همچون سایر 
همکارانــی که در حــوزه عمومی 
اداره  بــا  کتــاب منتشــر می کنند 
کتاب و کارکرد بررســی محشــور 
بوده اســت. معذالک بالاخره باید 
پذیرفــت که در قیاس با گذشــته 
رضایت بیشــتری از عملکرد اداره 
کتاب ایجاد شده است. به نظر من 
به عنوان یک ناشر ممیزی در بدنه 
جامعه اســت. جامعه ما پر است 
از شکاف های فرهنگی و اجتماعی 
و علی الاصول یــک آدم مصلح و 
خیرخــواه بایــد در جهت کاهش 
شــکاف ها بکوشــد. شــاید روزی 
جامعه به  حدی از رواداری برسد 

که نیازی به ممیزی نباشد.

نوشتن، همین و تمام

درباره  رمان «ملکان عذاب» نوشته ابوتراب  خسروي
ملکان پژوهش

رمان خوان هــای امروز، دیگر نمی خواهند فقط خواننده باشــند. دیگر 
قصه خوانی به دلیل تکرار هزاران قصه در مدیاهای مختلف امری تکراری 
شده، امروزه رمانی موفق تر است که به جای خواننده، درك کنندگان بیشتری 
داشــته باشد. یعنی خواننده بتواند به واسطه خواندن، رمان و وقایع درون 
آن را لمس کند و بپذیرد. به همین  دلیل کار رمان نویس ها سخت می شود، 
چون باید در کنار خلق شخصیت، قصه های مربوط به او را نیز خلق کنند 
و تمامش هم پذیرفتنی باشــد. در  مقابل نوع خاصی از رمان نویســی که 
شــاید عنوان «رمان استدلالگر» یا «رمان اثباتگر» برای آن مناسب باشد، از 
حقایق تاریخی، علمی، اجتماعی و... برای بیان مطالب اســتفاده می کند، 
چــون شــخصیت ها، مکان ها و تاریخ های مســتند در ذهــن تمام مردم 
جهان، معیارهای آشــنایی دارند و اســتفاده از نام آنها اســتفاده از تمام 
آن معیارهاســت. «رمان های اثباتگر» از شخصیت ها و خرده روایت های 
موجود در جهان اســتفاده می کنند تا راه بیان یــک مفهوم را کوتاه کنند. 
آنچه استدلال های این نوع رمان را با مقاله های علمی یا پژوهش ها متمایز 
می کند این اســت که این استدلال ها اصلا به استناد و اثبات علمی نیازی 
ندارند. براي مثال در رمان مشهور «باشگاه مشت زنی»، با یک سری اتفاقات 
بیمه ای، معادلات شــیمیایی، مراحل تولیــدی محصولاتی نظیر صابون 
و... آشــنا می شــویم که در  عین بیان جزئیات کامل علمی، اصلا حقیقت 
ندارنــد و حتا در مقدمه کتاب گفته شــده این معادله هــا تنها و تنها برای 
ایجاد یک اســتناد ساختگی آورده شــده اند. خواننده پیش از شروع کتاب 
می داند اینها واقعی نیست؛ اما دقیقا از لحظه آغاز رمان، به واسطه تغییر 
موقت شخصیت یک خواننده به شخصیتی حاضر در کتاب، همه قوانین 
بیرون فراموش شــده و قوانین جهان درون رمان حکمفرما می شود. پس 
هرچه این قوانین بهتر و وسیع تر و بیشتر باشند، جهان رمان ارزش و اعتبار 
بیشتری پیدا می کند. ســبک هایی مانند رئالیسم جادویی، با استدلال ها و 
اثبات های هرچند غیرمستند  قدرت می گیرند و پذیرفتنی می شوند؛ اما این 
نوع قصه پردازی آسیب هایی هم دارد. یکی از این آسیب ها تبدیل رمان به 
پژوهش یا مقاله است. خواننده می پسندد که بین دیالوگ ها، موقعیت ها 
و قصه هــای رمان مقدار کمی اطلاعــات علمی یا تاریخــی بخواند؛ اما 
دوســت دارد این اطلاعات سفت وسخت، طوري در رمان جا گرفته باشد 
که حس نشــوند، فقط دانسته شــوند. چنین کاری به قصه پردازی دقیق، 
تقطیع درســت اطلاعات و قصه و ترکیب دوست داشتنی آنها، گذشتن از 
بســیاری اطلاعات کســل کننده و اضافه نیاز دارد. در واقع می شود گفت 
نوشتن یک رمان اثباتگر خوب، بسیار طاقت فرساتر از انواع دیگر آن است. 
رمان «مادام بواری» فلوبر از نمونه های شــاهکار این تقســیم بندی است 
که فلوبر برای نوشــتن آن پژوهش کاملی روی داروشناسی، وکالت، طب، 
خودکشی، سم شناســی و گیاه شناسی کرده اســت. آخرین رمان ابوتراب 
خســروی با عنوان «ملکان عذاب» جــز اینکه دارای چند روایت اســت 
و روایت ها بســیار جذاب و پرتنش  هســتند و اشــاره های تاریخی آنها را 
برای ما ملموس می کند، بخش هــای  تأمل برانگیز و مهمی درباره تاریخ 
درویشــی گری و تشــکیل و انتشــار یکی از فرقه های پرطرفــدار آن دارد. 
شخصیت پردازی رمان بسیار قدرتمند و همان طور که از نویسنده باتجربه 
آن انتظار می رود، تأثیرگذار اســت و به خوبی در خدمت قصه قرار گرفته. 
نویسنده مجموعه ای کامل ترتیب داده که با روایت های عجیب و نگارشی 
نزدیک به رئالیســم جادویی، صحبت از مکان ها و زمان ها و شخصیت ها 
و اتفاقاتی که کمتر دیده ایم، به یکی از مهم ترین رمان های چند سال اخیر 
ایران تبدیل می شود.بخش اصلی رمان از زبان یک پدر و پسر در دو روایت 
موازی پیش می رود. پدر، فرزند ارشــد خانواده ای بسیار ثروتمند است که 
در جایی متوجه می شــود پدرش قطب یکی از فرقه های بزرگ و قدرتمند 
درویشی گری است و حالا که دارد می میرد، او باید میراث دار تفکر آن فرقه 
باشــد. در یک روایت پیچ درپیچ، بخش هایی از روابط مردم در آن زمان را 
می بینیم و تأثیر و انتشار آن را در زمان حال، بازخورد گناهان نسل ها به هم، 
خشونت به عنوان عنصری بازگشت کننده که در سرنوشت انسان ها منتشر 

می شود و در نهایت روزی ضربه خود را می زند.
ماجراهای رمان خواننده را با خود همراه می کند، به شــناخت جهان 
عرفانی می برد، جایی که تمام موجودات، اســب و ســگ و باد و کلمه و 
انســان در یک فرقه مذهبی مقامی برابر دارند. جایی که آدم ها به واسطه 
ریاضت و دریافت، دســت بــه معجزه های بزرگ می زننــد، معجزه هایی 
که توضیحــات اثباتگــری برای آنهــا وجــود دارد. «ملکان عــذاب» با 
قصه پردازی اي که خواســته یا ناخواســته «صد ســال تنهایی» را به  یاد 
خواننده می اندازد، بحق یکی از رمان های تحسین شده  فارسی در این چند 
ســال است؛ اما با وجود تمام کشش ها، نکته های قابل بهبودی نیز در این 
رمان وجود دارد. از همسان نبودن دو خط روایی داستان، پشیمانی و توبه 
شــخصیت های اصلی رمان بدون آنکه توجیهي پذیرفتني داشته باشند، 
بیهودگی بعضی خط های داســتانی و یکی، دو مــورد دیگر که بگذریم، 
بزرگ تریــن نقطه  ضعف رمان که گویا این روزها اپیدمی شــده، اطلاعات 
خام اســت. در بخش هایی از «ملکان عذاب»، با ســخنرانی طولانی یک 
شخصیت، در ۱۰ یا ۲۰ پاراگراف طرفیم که هیچ قصه یا روایتی با آن همراه 
نشــده و این قضیه در چند نوبت تکرار می شــود. صفحه ۱۶۵، ۱۹۲، ۲۳۹ 
رمان به گونه اي پیش مي رود که گویي مصاحبه ای درباره تاریخ یک فرقه 
مذهبی مي خوانیم، چیزی که جدای خسته کننده بودن، کوچک ترین کمکی 
هم به قصه نمی کند. همچنین یکي از شــخصیت ها نامه ای براي پسرش 
نوشته که مانند اخبار در جای جای رمان آمده و به دلیل زبان خاص پدر که 
فارسی متکلف و دارالوکاله ای  است، بسیار کسل کننده و مانند مورد قبلی، 
شامل اطلاعاتي اضافه   است که کمکی به قصه نمی کند. به نظر می رسد 
نویســنده جهان بزرگی پر از اســتنادهای واقعی یا ساختگی و به هرحال 
جالــب، به وجود آورده و قصه خوب و جذابی برای روایت این جهان پیدا 
کرده و بخش های زیادی از آن را نیز به خوبی نوشته؛ اما جایی خسته شده، 
اهمیت قصه را نادیده گرفته و مقاله ها و پژوهش هایش را بی هیچ آداب 
و ترتیبی در رمان قرار داده اســت. در تاریــخ نمونه های تکان دهنده ای از 
این اشتباه تکنیکی داشته ایم که از مشهورترین شان، رمان های علی محمد 
افغانی اســت که پس از «شوهر آهوخانم» هرگز به موفقیت چشمگیری 
نرسید و یکی از دلایل مهم آن، بیان دیالوگ هاي سنگین و طولانی از زبان 
شــخصیت هاي کوچک و معمولی بود. البتــه باید گفت «ملکان عذاب» 
با وجود چنین فرودهایي، هم زمان ارزش هاي بســیاري نیز دارد، طوري که 
خواننده حرفه اي به وضوح شاهد تلاش هاي ستودني نویسنده   پژوهشگر 

آن است.

 نادر شهریورى (صدقى)

فرشید قربانپور

مکبث خنجربه دســت بــه اتاق پادشــاه رفت، در 
همــان لحظه خنجری را در هوا دید که معلق اســت 
و از آن خون می چکد، وقتی دســت به ســوی آن دراز 
کرد خنجر ناپدید شــد. مکبث آن را خیال پنداشت، لذا 
با یک ضربه خنجر خود پادشاه خفته را به قتل رساند. 
در مکبث خون ریخته شده نه استعاره که واقعی است 
که از خود بر دســت و چهره لکه بر جــای می  گذارد، 
اما شــاید بتواند لکه خون را با مقداری آب شست. این 
توصیه ای اســت که لیدی مکبث به همســر خود که 
پادشاه تازه به تخت رسیده است می  کند «برو، آبی بیاب 

و این شاهد ناپاک را از دستان ات بشوی»۱.
«قلبی به این ســپیدی»* عنوانی اســت که خابیر 
ماریاس، نویسنده اســپانیایی از «مکبثِ» شکسپیر و یا 
مشــخص تر بگوییم از جمله های لیدی مکبث به وام 
گرفته اســت. اهمیت کاراکتری لیــدی مکبث البته از 
همســر خویش، مکبث بیشتر اســت. این لیدی مکبث 
است که از همسر خویش می خواهد مرتکب قتل شود 
و این لیدی مکبث اســت که گمان می برد با کمی آب 
رنگ لکه شســته خواهد شــد، اما مهم تر از همه این 
لیدی مکبث اســت که می داند چگونه می توان از زبان 
اســتفاده کرد. او اگرچه مصمم و بااراده اســت اما به 
این مهم نیز واقف اســت که «اراده همیشــه کندتر از 
زبان اســت».۲ لیدی مکبث به قدرت عظیم زبان برای 
مخدوش نشان دادن و حتی وارونه جلوه دادن حقیقت 
واقف اســت. از نظرش زبان اساســا بــرای همین کار 
ساخته شده است. اهمیتی که لیدی مکبث برای زبان 
«هم به عنوان ســلاح و هم ابزار»۳ قائل است تا بدان 
حد اســت که گمان می برد به وسیله آن می توان حتی 
منکر جنایتی چنان آشکار توسط خود و همسرش علیه 
پادشاه مشروع اسکاتلند شد: «مکبث (به دست هایش 
نگاه می کند): چه منظره غم انگیزی! لیدی مکبث: چه 

حرف ابلهانه ای! کدام منظره غم انگیزی!»۴
«نمی خواســتم بدانم»، اینها اولین کلمه های رمان 
«قلبی به این ســپیدی» اســت. راوی که «خوان» نام 
دارد خواننــده را تا انتها با خود می بــرد تا حقیقتی را 
آشــکار کند. حقیقتی که می توانست آشکار نشود. به 
شــرط آنکه او چیزی از ماجرا نمی دانســت، اما خوان 
علی رغم میل خود، خواســته یا ناخواســته «مرتکب» 
عمل دانستن می  شــود. ماریاس، دانستن را مترادف با 
گوش کردن، فهمیــدن و آگاهی می داند. «گوش کردن 
به معنی دانســتن، فهمیدن، آگاهی از هر چیزی است 
که باید بدانی»۵ خوان در مســیر گوش کردن و ســپس 
تحلیل و تفسیر وقایعی که شنیده و یا از آن مطلع شده 
بــه تدریج به مرحلــه  ای از نوعي آگاهی می رســد که 
می توان از آن با  عنوان «آگاهی به سرشــت تغییرناپذیر 
چیزها» نــام برد. او درمی یابد که گویا امور از اســاس 
تغییرناپذیرند. این نــوع آگاهی که از آن می توان با نام 
«آگاهی هملتی»** نام برد، از فرط انباشــت در نهایت 
بــه «بی تفاوتــی» و «پاســیو»بودن منتهی می  شــود. 
در ایــن صــورت برای فردی کــه از این نــوع آگاهی- 
دانستن- برخوردار اســت، تجربه های متفاوت آدمیان 
در اساس «یک تجربه» به حساب می آید. تجربه ای که 
انجام دادن و یا ندادنش در هر حال فرق چندانی ندارد. 
«چیزی که اتفاق افتاده با چیزی که اتفاق نیفتاده یکی 
اســت... آنچه تجربه می کنیم با آنچه هرگز نیازمودیم 

یکی است»۶.
به رغم تمایل راوی به «ندانســتن»، رمان پرکشش 

آغــاز می  شــود: «نمی خواســتم بدانم امــا تصادفی 
فهمیــدم که یکی از دخترها، وقتــی دیگر دختر نبود و 
تازه از ماه عسل برگشــته بود به دستشویی رفت، جلو 
آینه ایســتاد... و تفنگ پدرش را به سوی قلبش نشانه 
رفت. آن موقع پــدرش همراه باقی اعضای خانواده و 
سه میهمان در اتاق ناهارخوری بودند. صدای گلوله را 
که شــنیدند، حدود پنج دقیقه بعد از آن بود که دختر 
میز شــام را ترک کرد». بعدها خوان درمی یابد دختری 
که خودکشــی کرده خاله اش ترزا بوده اســت. پیرنگ 
داســتان بر راز ســه ازدواج پدر خوان بنا شــده است. 
خــوان فرزند زن ســوم پدر خود اســت. او به تدریج و 
البتــه تصادفــی و تکه تکه به این راز مهــم در زندگی 
شخصی اش پی می برد. به رغم ساده بودن پیرنگ رمان 

ماریاس مضامین مهمی را گرد هم می آورد.
خوان از ابتدا خســته به نظر می  رســد. 
شاید این خستگی ریشه در آن دانستنی دارد 
که او نمی خواســته بداند، حتی در ازدواج 
بــا لوییزا، دختر همکار و موردپســندش نیز 
چندان شــور و اشــتیاقی به خرج نمی دهد 
کــه بالعکس «حس به انتها»۷ رســیدن را 
تجربه می  کند. به تدریج خســتگي در خوان 
بیشــتر مي شود، این خســتگي از دانستن او 
نشــئت مي گیرد. «واقعیت این بوده اســت 
که اگر اخیرا خواســته ام از اتفاقات تمام آن 
سال ها سردربیاورم به خاطر ازدواجم بوده... 
راستش نمي خواســتم بدانم».۸ این تمایل 
به نخواســتنِ دانستن ولي در مسیر دانستن 
قرارگرفتــن بر شــدت خســتگي مي افزاید. 

خابیــر ماریاس در رمان خواندني خود مضمون جالبي 
را مطرح مي کند و آن رابطه میان دانســتن و خستگي 

است. او میان این دو رابطه اي مستقیم مي بیند.
«تکــرار»، مضمــون پراهمیــت دیگري اســت که 
باریــاس به این خصــوص آن را در رمــان خود لحاظ 
مي کنــد. به یك تعبیر او اساســا فرم رمــان خود را در 
قالــب تکرار بــه تصویر مي کشــد، بســیاري عبارات و 
کلمه هــاي داخــل رمان مثــل عبارت «قلبــي به این 
سپیدي» و کلمه «مکبث» تکرار و بارها تکرار مي شود 
اما آنچه «تکرار» ماریاس را از تکرار دیگر نویســندگان، 
که غالبا تکرار نقطه ضعف شــان تلقي مي شود، متمایز 
مي کند آن اســت که ماریــاس به مضمــون «تکرار» 
جنبه اي رئال و فلســفي مي دهد: زندگي و تجربه هاي 
آن به مثابــه چیزي که تــا بي نهایت تکرار 
مي شوند. علاوه برآن نویسنده براي «تکرار»، 
مضموني گاه حتي ملموس تر قائل مي شود 
و آن را اســاس کارکــرد و خاصیــت ذهن 
آدمي در نظر مي گیــرد. ماریاس بر این باور 
اســت که «فرایندهاي ذهني اغلب تکراري 
است»۹ و به یك تعبیر آدمي همواره باورها 
و دغدغه هاي ذهني و حتي دانســتني هاي 
خــود را تکرار مي کند. تکــراري که مطابق 
منطق خود از درونــش هیچ تجربه تازه اي 

رخ نمي دهد.
در رمــان «قلبي به این ســپیدي» گاه با 
مضامین نیچه اي مواجه مي شویم. «تکرار» 
«بازگشــت جاودان»  با  بي ارتبــاط  باریاس 
نیچــه نیســت امــا مهم تــر از آن مقولــه 

«واقعیت» اســت. در نگاه بــه «واقعیت» میان این دو 
شــباهت زیادتري وجــود دارد. از نظر نیچه «چیزي به 
نــام واقعیــت- واقعیت محض- وجود نــدارد، آنچه 
وجــود دارد تفســیر واقعیت اســت» و به نظر باریاس 
نیز «واقعیت محض بر همگان پوشــیده است و چون 
ماه همیشــه پشــت ابر مي ماند».۱۰ بنابراین آنچه باقي 
مي ماند همانا تفســیر و به  تعبیر ماریــاس «تکراری» 
اســت که او آن را اساس فرایند ذهن آدمی به حساب 
می آورد. دقیقا در پیوند میــان این دو مضمون، از یک 
طرف «پوشیده بودن واقعیت محض» و از طرف دیگر  
«تکــراری بودن فرایند ذهنی» اســت کــه «زبان» آن 
کارکــردی را می یابد که لیدی مکبــث عملا آن را اجرا 
می کند: تفســیر واقعیت آن گونه که خود می خواهد و 

نه آن گونه که وجود دارد.
خابیــر ماریاس به زیبایی مقوله هــای مهم زندگی از 
قبیل دانســتن، تکــرار، خســتگی و... را در کنار هم گرد 
آورده اســت، به ندرت می توان رمانی یافت که در حین 
کشش برای خواندن به منظور پیدا کردن رازی که در آن 
پنهان اســت، خواننده را نیز به چنین مقوله های مهمی 
پیوند دهد. خابیر ماریــاس از عهده این کار برمی آید، اما 
اگر بخواهیم به مضمونی که مهم تر اســت توجه کنیم، 
آن مضمون مقوله زبان اســت. «قلبی به این سپیدی»، 
با یک نــگاه رمانی دربــاره قدرت جادویی زبان اســت: 
اهمیت زبان در زندگی روزمره، از مناسبات عادی و ساده 
تا مناســباتی پیچیده در سطح قدرت و در مناسبات میان 
دولت ها. خوان و همســرش لوییزا به عنوان مترجمان و 
زبان شناسانی که مسلط بر چند زبان هستند، امر ترجمه 
را هم زمان در مذاکرات سیاسی نیز برعهده دارند. به نظر 
می رسد انتخاب چنین شغلي از طرف نویسنده بي ارتباط 
به اهمیتي که ماریاس براي زبان و به عبارتي تفســیر، که 
با زبان پیوند ناگسستنی دارد نباشد: به مدد زبان می توان 
هر واقعیتی را تفســیر کرد. واقعیت آن چیزی نیست که 
وجود دارد بلکه آن چیزی اســت که ســاخته می شود. 

چنان که لیدی مکبث می کوشد آن را بسازد.
پي نوشت ها:

* «قلبی به این سپیدی»، اشاره به سخنان لیدی 
مکبث به همسر خود است اما در ترجمه های فارسی 
از «مکبث» شکسپیر این عبارت با مضمونی که «قلبی 

به این سپیدی» به ذهن می آورد وجود ندارد. در 
«مکبث» با ترجمه عبدالرحیم احمدی، لیدی مکبث 

عبارت «دلی چنین لرزان» را به کار می  برد. «لیدی 
مکبث: دست های من هم رنگ دست های شماست 

ولی اگر دلی چنین لرزان در سینه می داشتم شرم 
می بردم.» (مکبث، شکسپیر، ترجمه عبدالرحیم 
احمدی، ص ۸۰) و در «مکبث» دیگر با ترجمه 

داریوش آشوری عبارت «دلی رنگ باخته» به جای 
«قلبی به این سپیدی» آورده شده است. «لیدی 

مکبث: دست های من نیز همرنگ دست های توست، 
اما شرم دارم که دلی رنگ باخته چون دل تو داشته  

باشم» (مکبث، شکسپیر، ترجمه داریوش آشوری ص 
۴۵). در هر دوی این عبارات لیدی مکبث به عنوان 

کاراکتری قوی می خواهد با استفاده از «زبان» در حین 
تلقین شجاعت به همسر خود به وی قوت قلب بدهد 

و او را از غرقه ماندن در دانستن بازدارد.
** مقصود از «آگاهی هملتی» تعبیری است که 
نیچه از هملت دارد. به تعبیر نیچه آنچه هملت 

را خسته و افسرده کرده است، همانا «دانستن» وی 
است. به نظر نیچه «دانستن خفقان آور است».
۱، ۴. مکبث، شکسپیر، ترجمه داریوش آشوری

۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰. قلبی به این سپیدی، خابیر 
ماریاس، ترجمه مهسا ملک مرزبان

۹. قلبی به این سپیدی، به نقل از مقدمه جاناتان کو

زیگموند» نخســتین  «بچــه ی  ســروش مظفرمقدم: 
مجموعه داســتان ابوالفضل مروجی است. این کتاب 
که شامل یازده داســتان کوتاه است، از همان داستان 
اول قرارداد خویــش را با خواننده می بندد. مروجی از 
لایه هــای پنهان زندگی، واهمه هــا و باورهای خرافی 
بــه مثابه امری مســلم و انکارناپذیر ســخن می گوید. 
در داســتان کوتــاه «آل»، پســربچه ای را می بینیم که 
از رفتــن به لب حــوض نهی می شــود: چراکه گمان 
می برنــد امــکان دارد آل او را با خود ببرد. ســاخت و 
ترکیب بندی داستان ها، فشــرده و موجز است و بیشتر 
ســعی در نشان دادن و خلق فضا دارد. یکی از بهترین 
داســتان های کتاب، داســتان «تاب» اســت. ماجرای 
حضور چند دوست (زن و مرد) در باغی بزرگ. تاریکی 
در این اثر سوژه اصلی است. وهم، ترسی ناشناخته را 
تولیــد می کند و این تــرس، پاورچین پاورچین در همه 
چیز رسوخ پیدا می کند. داستان «تاب»، ریتم و کشش 
قابل توجهی دارد. گفت وگوها به شکل رفت و برگشتی 
و گاه در قالــب تک گویی های کوتاه، به ساخته  شــدن 
فضایــی وهم آلود کمــک می کنند. صحنه پــردازی و 
توصیف برخی جزئیات لازم، خواننده را با خود همراه 
می کند و آدم های داســتان، با این وجود که نویســنده 
چیز اضافه ای در موردشان نمی گوید، وضوح می یابند. 
بهــرام، بهمن، ســمیرا و الهــام به خوبــی می توانند 
صحنه گــردان رخداد هــای کوچک و بزرگ داســتان 
باشــند . در این داستان نویسنده کوشیده برخلاف روند 
مألوف، از جزئیات آغاز کند و طی حرکتی هوشمندانه، 
خواننده را به سوی گره اصلی هدایت کند. در داستان 

«تــاب»، حادثــه به شــکل بیرونــی آن رخ نمی دهد 
بلکه در پــی روندی قابــل لمس به اوج داســتان یا 
دیگر  داســتان های  تعیین کننده می رســیم.  موقعیت 
این مجموعه داستان همچون داســتان «نامه»، «آب 
و خاک، خاک و آب» و «ســه پاره» نیــز از حال و هوایی 
تقریبا مشــترک برخوردارند: آنچه که نویسنده توانسته 
اســت تا حدود زیادی بدان دســت یابد لحن داستانی 
اســت. این برســاختن لحن، به خواننده مجال بیشتر 
باور کردن و درگیری با متن را می دهد. داستان «نامه» 
عملا هیــچ پیش زمینه ای به خواننــده نمی دهد و بر 
اساس تمهید غافلگیری یا ضربه نهایی بنا شده است. 
شــخصیت اصلی داســتان - همان نگارنده نامه- را 
تنهــا از خلال لحن و ترکیب واژگانی که به کار می برد، 
می توان شناخت. نوعی از طنز گزنده و سیاه بر فضای 
این داســتان حاکم اســت که به  رغم حجم اندک، آن 

را خواندنی می کند. داســتان «سه پاره» اما 
می توانست کنش مندتر باشد. اگر بپذیریم که 
ابهام و گنگی نه عنصری سازنده، بلکه آفت 
داستان است، داستان «ســه پاره» دچار این 
مشکل اســت: اطلاعات اندک و حاشیه های 
نــالازم، «ســه پاره» را دچــار ابهــام ذاتی 
کرده اســت و در پایان خواننــده نمی تواند 

با متــن ارتباطی پویا و ژرف برقرار کند. داســتان «آب 
و خــاک، خاک و آب»، تک گویی کاراکتری وسواســی و 
نیمه مجنون است. حکایت ماندن و رفتن. عنصر خاک 
در این اثر بدل به وجهی نمادین از سرزمین راوی شده 
اســت. در طول تک گویی، راوی مــدام از هجوم خاک 
شــکایت می کنــد و کوررنگی و نســیان خویش را به 
بارش دمادم خاک نســبت می دهد. در این داستان نیز 
خواننده هیچ زمینه یا پس زمینــه ای از کاراکتر اصلی 
ندارد. او می گوید که گفته باشــد. مســئله جابه جایی 
و هجرت، شــخصیت اصلی داستان را از خاک به آب 
می کشــاند. از ســرزمین گرم و بیابانی به سرزمین های 
بارانــی و مه آلود. اما مشــکل اصلی کــه همان عدم 
رضایت، دلتنگی و وســواس فکری است، همچنان بر 
جای خویش مانده است: ســوژه اصلی داستان شاید 
«بی قراری» اســت. نوعی عدم ثبــات فکری و روحی 
که در متــن وجهی نمادیــن یافته و بدل 
به کلان روایت شــده اســت. این داستان 
می توانســت با تمهیدات هوشمندانه تری 
از یک اثــر تخت و کم رمق، به داســتانی 
جذاب و گیرنده بدل شود... داستان «حق 
همسایگی» به نسبت سایر داستان ها اثری 
بلندتر محســوب می شود. راوی داستان با 

کنجــکاوی بیمارگونه و نامعمول، به بیان دغدغه های 
روزمره اش می پردازد. این بیان، شکلی دراماتیک یافته 
و با چاشــنی تخیل و رویــا، کلیت اثر را بر می ســازد. 
راوی با از این شــاخه به آن شــاخه پریدن، خواننده را 
بــه غیرموثق بودن خویــش متقاعد می کنــد. اما این 
ناراســت گویی و حاشــیه روی داســتان را از جذابیت 
تهی نکرده اســت، چراکه عنصر کشــش و تعلیق به 
درســتی جای خویش را در این روایت غیرمستند یافته 
اســت. می توان گفت راوی ناظر داســتان، دروغگوی 
ماهری اســت و از همان پاراگراف نخست، میخ روایت 
خویش را در زمین داستان کوبیده است. مشکل اصلی 
بیشــتر داســتان های ابوالفضل مروجی در این کتاب، 
ضعف زبان اســت. با وجود تلاش قابل درک نویسنده 
برای ایجاد هارمونی و لحن، زبان داســتانی گاه دچار 
خلل هایــی جدی می شــود: اســتفاده از اصطلاحات 
محاوره ای در روایت اصلی، عدم کاربرد درست افعال 
که موجب پریشــانی زبان می شود، استفاده از جملات 
کشدار و فاقد ریتم، از جمله این معضلات اند. فشردگی 
و ایجاز را  مي توان یکی از وجوه مثبت این کتاب شمرد، 
اما گاه این ایجاز عامدانه موجب ابتر ماندن داستان ها 
نیز می شود. در داســتان آخر مجموعه با عنوان «پایا» 
این اتفاق رخ می دهد. گویا ایجاز بیش از حد داســتان 
را ناتمام گذاشته است. در مجموع نخستین مجموعه 
داستان ابوالفضل مروجی اثری قابل قبول و خواندنی 
است. گو که می توانست با دقتی فزون تر، به اثری قابل 

تحسین نیز بدل شود.
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